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خواب شیرین
محمدعلــی حیــدری: «خــواب تلخ»، 
ســاخته محسن امیریوســفی اثری 
اســت بازیگوشــانه و مفرح درباره 
موضوعــی تلــخ و تراژیــک به نام 
مرگ. فیلم هنوز تازه اســت و گرم، 
بخش درخور توجهی از گرمایش را 
از بازیگر نقش اصلی گرفته اســت؛ 
پیرمردی که از قضــای روزگار حالا 
دیگر زنده نیست و سرنوشتی مشابه 
اسفندیار در «خواب تلخ» پیدا کرده 
است. بخش دیگر این زنده بودن به 
 دلیل موضوع ازلی و ابدی آن است. 
امیریوســفی در این فیلم و به بهانه 
نزدیک شدن اسفندیار به مرگ، آداب 
و ســنت ها را نقد و با بعضی از آنها 

شوخی کرده است. 
گاهی البته در پس این شــوخی 
و متلک ها، زیــاده روی و ذوق زدگی 
وجــود دارد که می تــوان آن را به 
دانســت،  ســازنده اش  پای جوانی 
اما «خواب تلخ» مثل «آتشــکار» با 
نگاهی تازه و شــوخ طبعی بســیار 
زیاد چیزهایی را نشانه می رود که با 

آنها خو گرفته و بزرگ شده ایم. 
تجربــه ای  فیلــم  تماشــای 
تلخ»  «خــواب  اســت،  لذت بخش 
نیســت،  برای مخاطب عام جذاب 
بــه این دلیل کــه باورهایش را نقد 
می کند، اما مخاطب خاص را درگیر 
می کند و بــه فکر فرومی برد. در هر 
صورت نمی تــوان از توقیفش دفاع 
کرد؛ چراکه اگر در شرایط عادی دیده 
می شد قطعا واکنش های طبیعی و 
منصفانه را نثار ســازنده اش و مسیر 
فیلم ســازی او را همــوار می کــرد. 
نکته اینکه امیریوســفی به شهادت 
همین دو فیلم، فیلم ســازی اســت 
مســتعد و یکه. یکه به این معنا که 
شبیه او را در سینمای ایران نداریم. 
از فیلم ســازی تقلیــد نمی کنــد و 
می کوشد شوخ طبعی اصفهانی اش 
را وارد مدیومــی به نام ســینما کند 
و موفــق بوده این کار را به شــکلی 

جذاب انجام دهد.

نمایش ۲ فیلم ایرانی 
در تورنتو

شرق: فیلم های سینمایی «شیفت 
شــب» به کارگردانی نیکی کریمی و 
کارگردانی  به  طولانی»  «خداحافظی 
فــرزاد موتمــن در برنامــه «ســینه 
ایران- جشــنواره فیلم های ایرانی در 
تورنتــو» روی پرده رفتنــد. در همین 
چارچوب، «شــیفت شب»، هفت آذر 
در مرکز مهم تیــف بل لایت باکس و 
«خداحافظی طولانی»، ۹ آذر در سالن 
نمایش درآمدند.  به  یورک  دانشــگاه 
ایــران- جشــنواره  «ســینه  برنامــه 
فیلم های ایرانــی در تورنتو» از هفت 
تا ۹ آذر ســال جاری در کشــور کانادا 
برگزار می شود. «شیفت شب» فیلمی 
بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی نیکی 

کریمی و نویســندگی نیکــی کریمی 
و علی اصغری ســاخته سال ۱۳۹۳ 
اســت. این فیلم مســائل و مشکلات 
جامعه ایــران را در زمــان تحریم ها 

علیه این کشور به تصویر می کشد. 
بازیگــران ایــن فیلــم عبارتنــد 
از: محمدرضــا فروتــن، لیــلا زارع، 
امیرحســین آرمــان، امیــر آقایــی، 
قریشی، حسین  نیکی کریمی، سحر 
روح االله  رحمتــی،  اکبــر  پاکــدل، 
شــایان  عرب،  ســعیده  محرابــی، 
خلیلــی، یــاس نــوروزی و گوهــر 
طولانی»  «خداحافظی  خیراندیش. 
به کارگردانی فرزاد موتمن داســتان 
مردی اســت که از اتهــام یک قتل 
جنجالی تبرئه شــده ولی جامعه و 
اطرافیانــش هنوز به عنــوان مجرم 
نگاهش می کنند. مرد که درگیر یک 
رابطه عاطفی  اســت، بــرای تداوم 
عشــق و زندگی باید بــر این بحران 
غلبه کند.  ســعید آقاخانی، ســاره 
بیات، میترا حجار و نادر فلاح نیز در 

این فیلم ایفای نقش کرده اند.

قفسه آهنگ

آواز «تفتی» با آموزه های مشکاتیان
شرق: امیرمحمد تفتی، آوازخوانی است که بهمن ماه ۱۳۴۸ در یزد متولد 
شــد. از کودکی در محضر پدر به فراگیری تلاوت قرآن پرداخت. با شروع 
مقطع دبیرستان به طورجدی فراگیری هنر موسیقی و آواز را دنبال کرد و 
نزد اصغر حج فروش و اصغر حسینی، گوشه های آوازی و برخی تصانیف 
را آموخت که حاصلش کســب مقام اول کشــوری در اردوهای رامسر و 
نیشابور بود. با ورود به دانشــگاه، تمرینات مستمر و منظم خود را ادامه 
داد و در مسابقات موسیقی  دانشجویان در میان برگزیدگان رشته آواز جای 
گرفت. پس از فارغ التحصیلی به تهران مهاجرت کرد و حدود دوسال در 
محضر استاد مجید کیانی ردیف مرحوم دوامی را فراگرفت. تفتی ضمن 
پژوهش و تحقیق در زمینه فلســفه هنر، تاریخ، عرفان و ادبیات ایران، ۱۰ 
سال در مجالســت و مؤانست با اســتاد فقید، پرویز مشکاتیان، توانست 
مباحث مختلف موسیقی و به ویژه مبحث تلفیق شعر و موسیقی را درک 
و دریافت کند؛ اســتادی که ســال ها بعد، برای او قطعاتی نوشت و اجرا 
کــرد. از فعالیت های تفتی در حوزه موســیقی می توان به اجرای برنامه 
با گروه وزیری به سرپرســتی کیوان ســاکت در ســال ۱۳۷۸ اشاره کرد. 
تفتی در ســال ۷۹ و ۸۰ نیز در کنســرت گروه عارف به سرپرستی هنرمند 
فقید، پرویز مشکاتیان، حضور داشت. در سال ۱۳۸۳ در دومین جشنواره 
فرهنگی- هنری ایران در بریتانیا برنامه اجرا کرد و ســپس در همان سال 
نیز به اجرای کنســرت هایی در اســتان یزد از جمله اجرای برنامه ای به 
دعوت خانه موســیقی و میزبانی استاد محمدرضا شجریان به مناسبت 
بزرگداشــت هنرمند فقید، ایرج بســطامی و نیز افتتاحیه باغ هنر اســتاد 
شــجریان در دی ماه به همراه گروه نیســتان به سرپرستی کوروش متین 
پرداخت. در سال ۱۳۸۵ اجرای برنامه ای در کنگره بین المللی بزرگداشت 
امیرخســرو دهلوی در هند را برعهده داشــت و در سال ۸۶ نیز در کنگره 
بین المللی بیدل دهلوی نیز کنســرتی برگزار کرد. همان سال آلبوم «سبز 
جاودان» را به آهنگ ســازی نوید دهقان منتشــر کرد. در ســال ۸۹ نیز با 
گــروه نوای کویر در قبرس به اجرای کنســرت پرداخــت و بعد در همان 
سال آلبوم «رمز مستی» را با تنظیم بهرام ساعد راهی بازار موسیقی کرد. 
این آلبوم که توسط مؤسســه آوای باربد منتشر شده، شامل تصانیفی در 
دو دســتگاه موسیقایی افشاری و ابوعطاست. دستگاه افشاری این آلبوم، 
تصنیف «رها» ساخته بهرام ساعد، «جانم جانم» با شعر و آهنگ علی اکبر 
شیدا، «قلندرانه» ضربی ساخته بهرام ساعد با آواز درآمد و جامه دران با 
شعر مولانا، «ســاز و آواز عراق» با شعر مولانا، تصنیف «شیدا شده ام» با 
کلام رحیم معینی کرمانشــاهی، «ســاز و آواز مثنوی» با شعر ه. ا. سایه و 
تصنیف «زلف نگار» را شامل می شــود. در دستگاه ابوعطا نیز «هجران» 

ســاخته بهرام ســاعد، تصنیــف «امان ز 
هجــر رخ یار» شــعر و آهنگ محمدعلی 
امیرجاهد، تصنیف «مطــرب مجلس» با 
آهنــگ رضا محجوبی و کلام رضا کمال و 
همین طور تصنیف «گیلــه دخترجان» نیز 
در این آلبوم ضبط شــده اند. در این آلبوم 
قطعات تصویــری «جانم جانم»، تصنیف 
«مطــرب مجلــس و گیلــه دخترجان» و 
تصنیــف «بهــار دلکــش» در رایانه قابل 
مشاهده هستند.  در آلبوم «سبز جاودان» 
نیز امیرمحمد تفتی، تصنیف «مهتاب» نیما 
یوشیج را در کنار ساز و آواز دشتی ه.ا.سایه، 
تصنیف «ســبز جاودان» سیاوش کسرایی، 
«نسیم پیروزی» و «ساز و آواز شور» حافظ، 
«چون رســد هنگام»، ادامه ســاز و آواز و 
همچنین تصنیف «شــب زدگان» ســروده 
ســیاوش کســرایی گردهم آورده اســت. 
ایــن آلبوم تفتی را مؤسســه نهاله رودکی 
روانه بازار موســیقی کــرده و پخش آن را 
ایران گام برعهده دارد.  اما در آلبوم «شهر 
بی صدا» که توسط آوای باربد و پس از آن 
دو آلبوم منتشر شده، اشعار سعدی، عارف  
قزوینی و شــفیعی کدکنی توسط تفتی در 
دســتگاه ماهور و بیات تــرک اصفهان به 
آواز درآمده انــد. در این آلبوم نوازندگی تار 
و ســه تار را کیوان ســاکت، پیانو را سامان 
احتشــامی و تنبــک را نیز ارژنــگ کامکار 
برعهده دارند که ترکیب این ســازها با آواز 

امیرمحمد تفتی، ترکیبی بی نظیر از موســیقی و آواز را رقم زده است. 
در ایــن آلبوم که در اســتودیو بل ضبط شــده، صدابرداری و میکس و 
مســترینگ را امید نیک بین برعهده داشته و این آلبوم تابستان ۹۱ روانه 
بازار موســیقی شده اســت.  «بی برگی» نیز آلبوم دیگر تفتی است که 
توسط مؤسسه فرهنگی - هنری چهارباغ منتشر شده؛ آلبومی که آهنگ 
تصانیف و آوازش برعهده امیرمحمد تفتی اســت و تنظیم موسیقی را 
پویا ســرایی برعهده دارد و تصانیف در ســه دستگاه سه گاه، بیات ترک 
و دشــتی خوانده شــده اند. تصنیف سودای جنون، ســازوآواز مخالف 
ســه گاه و تصنیف بانگ در دستگاه ســه گاه، تصنیف نام تمنا، سازوآواز 
بیــات ترک و تصنیــف پرده درپرده نیز متعلق به دســتگاه بیات ترک و 
همچنین تصنیف گریه عارف در دستگاه دشتی خوانده شده اند. در این 
آلبوم شــروین مهاجر، کمانچه، پاشا هنجنی، نی، اصغر عربشاهی، تار، 
مصباح قمصری، بم کمان، بهناز بهنام نیا، عود، حامد افشاری، قیچک، 
علی پژوهشگر، عود، آزاد میرزاپور، تار، پویا سرایی، سنتور و تنبک، علی 
پورمقدم، صدابرداری و میکس و مسترینگ را عهده دار بوده اند و آلبوم 
نهایتا در استودیو مهرآوا ضبط و گردآوری شده است. امیرمحمد تفتی 
در توضیح این آلبوم نوشته است:  «قطعه گریه عارف ساخته و سروده 
عارف قزوینی در سوگ کلنل محمدتقی خان پسیان است. اینجانب در 
ســال ۸۸ در فقدان دوست و استاد عزیزم پرویز مشکاتیان این تصنیف 
را با تنظیم پویا ســرایی بازخوانی کرده و به اســتاد عزیزم تقدیم کردم. 
شاید که گوشه ای از زحمات بی دریغش را جبران کرده باشم. غزلی که 
در آواز مخالف ســه گاه خوانده ام، روایت عاشقی است که با بی پروایی 
به دنبال معشــوقی می گردد که او را بی باده مســت گرداند تا دلش را 
در گــرو او گذارد. انــگار که او را می یابد و معشــوق دل او را می رباید 
و در تصنیــف بانگ، عاشــق بیدل بانگ برمی آورد که دل مســت او به 
کجا می رود و معشــوق نیز دل پاســخ او را صریح و روشــن می دهد. 
هرچند مولانا این دو غزل را در زمان های جداگانه ســروده اســت اما 
ارتباط آن دو مرا واداشت تا داستان خیالی خود را از قول آن پیر فرزانه 
در دو قطعه روایت کنم».آلبوم «نای سرگشــته» نیز با آواز امیرمحمد 
تفتی و با آهنگ ســازی و تارنوازی کیوان ساکت، با ترانه ها و اشعاری از 
امیرخسرو دهلوی، عارف قزوینی، ســعدی، نیما یوشیج، سیدذبیح االله 
قاسمی، اسماعیل اکبری مهر و... با تنظیم کیوان ساکت توسط مؤسسه 
آوای باربد به علاقه مندان موســیقی ســنتی ایران، عرضه شــده است 
و تمامی این پنج آلبوم در مراکز فرهنگی سراســر کشــور در دسترس 

علاقه مندان به موسیقی اصیل ایرانی هستند. 
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زاویه دید

حمیدرضا قطبی بعد از سال ها دستیاری در سینما، سال گذشته اولین فیلم 
سینمایی اش را ســاخت، جامه دران که هم در جلو دوربین، بازیگران ستاره 
و محبوبــی مثل مهتاب کرامتی، باران کوثری و... داشــت و هم در پشــت 
دوربین عوامل حرفه ای و باسابقه انتخاب شده بودند، به ویژه حضور جمال 
ســاداتیان به عنوان تهیه کننده که کارنامه قابل قبولی داشته است. فیلم در 
جشنواره سال گذشته مورد تحســین منتقدان قرار گرفته بود و برنده جایزه 
فیلم نامه در بخش نگاه نو شــد. به بهانه اکــران آن، گفت وگویی کوتاه با او 

داشته ایم که درادامه می خوانید. 

به عنوان اولین فیلم خود چه شــد که ســراغ اجــرا از یک فیلم نامه  �
اقتباســی رفتید؟ تعاملتان با ناهید طباطبایی به چــه صورت بود؟ آیا 
پیشــنهاد اقتباس از طرف خودتان بود و چقدر ســعی کردید که به آن 

وفادار بمانید؟ 
پیشــنهاد اقتباس از طرف خودم بود. قصه را دوســت داشتم و سعی 
کردم به آن وفادار بمانم. من همیشــه قصه و رمان می خواندم و به دنبال 
ایده ها و طرح های تازه بودم، چراکه به نظرم، ادبیات و جهان رمان پتانسیل 
بالایی برای روایت در ســینما دارد. با خواندن این رمان فکر کردم قصه ای 
را کــه مي خواهم و مي توانم برای دیگران تصویر کنم پیدا کرده ام که یکي 
از ویژگی های آن تأثیرگذاری اش اســت. می شــود به ساختار اپیزودیک آن، 
تعلیق هــا و شــخصیت هایش اشــاره و اذعان کرد موقعیــت اجتماعی- 
تاریخی ایران در شــکل گیری مناسبات فرهنگی در این قصه به خوبی تبلور 
یافته است. درواقع داستان خانم طباطبایی پتانسیل لازم را برای این روایت 
اجتماعی به خوبی داشــت و ســعی کردم در اجرا نیز به آن وفادار بمانم. 
خیلی زود نسخه اول فیلم نامه نوشته شد و خیلی دیر پخته و آبدیده شد. 
من بارها آن را نوشــتم و از نظریات دوستان اســتفاده کردم و درنهایت با 
دوست خوبم امیر مهاجرسلطانی بازنویسی نهایی را انجام دادم. می توانم 
باقاطعیــت بگویم هیچ گاه چالش فیلم نامه مرا رها نکرد. هنوز هم خواب 
می بینم می شــود کار دیگری کرد! آن قدر که ظرفیت داســتان، لحظه های 

دراماتیک و وسیعی را می طلبید. 
فیلم جامه دران به لحاظ ســاختاری به قدر کافــی قوام یافته و پخته  �

است که اصلا نشان نمی دهد یک فیلم اول است. چه از لحاظ میزانسن 
و دکوپاژ و چه شــیوه هدایت بازیگران، راهکارتان برای همکاری بهتر با 

گروه چه بود؟ کار با بازیگران چهره و سرشناس به چه شکل بود؟ 
به عنوان دستیار و برنامه ریز با هنرپیشــگان طرازاول کار کرده بودم و از 
سال های دانشــگاه تا همین تجربه ها، سابقه همکاری و تمرین با بازیگران 
ستاره و عوامل حرفه ای ســینما را داشتم. درباره اجرای نقش و چگونگی 
ارتباط با شــخصیت ها، با بازیگران و درباره شــکل اجرای داستان با عوامل 
پشــت دوربین تعامل زیادی داشــتم. برخی کد ها، نمادها و اشاره ها برای 
کســانی که کارشــان را می دانند و به خوبی بلدند، کافی اســت تا به زبان 
مشــترک و نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم که خوشــبختانه در این کار، این 

اتفاق افتاد. 
از لحــاظ مضمونی، جامه دران ســریال ها و فیلم هــای زیادی را در  �

ذهن تداعی می کند؛ از ســریال «پس از باران» گرفته تا انواع واقســام 
ســریال های ماهواره ای کــه اغلب هویت نامعلــوم و چندگانه قهرمان 
داســتان، روایت را پیش می برد. چه تمهیدی بــه کار گرفتید تا روایت 

خلاقانه ای داشته باشید؟ 
فیلم های زیادی با موضوع هویت و پیگیری آن می توانید مثال بزنید که 
بعضی ها در نوع خود شاهکار به حساب می آیند. روایت اپیزودیک و تعلیق 
هوشمندانه، همراه با درگیرکردن مخاطب در لحظه به لحظه ارتباط آدم ها 
در زمان ها و موقعیت های مختلف و بر بستر مناسبات اجتماعی و فرهنگی، 
هدفــی بود که احتمالا ما فکر کرده ایم می توانیــم آن را خلاقانه و نو ارائه 

کنیم و همه سعی عوامل نیز در همین راستا بود. 
از معدود ضعف های فیلم می توان به ریتــم و ضرباهنگ کند آن در  �

برخی صحنه ها اشاره کرد. مثلا آن همه مکث روی صحنه های عزاداری 
و نواختن عجیب ساکســیفون، چه ضرورت و کارکــردی در درام و آن 
هم ابتدای فیلم داشــت؟ یا استفاده مکرر از کرین و هلی شات در همان 

صحنه های آغازین؟ 
ریتم و ضرباهنگ شــروع فیلم و صحنه عزاداری، ارتباط مستقیم با نگاه 
ســوبژکتیو و نقطه نظر شــیرین به محیط پیرامون، بیگانگــی او با دیگران و 

درنهایت پنهان کاری دارد که اسباب سوءظن او و مخاطب را فراهم می کند. 
درضمــن از این منظر فرهنــگ آدم ها و محیطی که به آن وابســته اند، نیز 
معرفی می شــود؛ اینکه از دریچه ذهن شیرین،  هزارتوی روابط بهتر و بیشتر 
به مخاطب انتقال داده می شــود و همین نوع ریتــم و ضرباهنگ را طلب 

می کند. 
می تــوان گفــت ترکیبــی از مؤلفه هــای ســینمای رئالیســتی و  �

اکسپرسیونیستی را مدنظر داشتید؟ 
ســینمای موردعلاقه ام ســینمای رئالیســتی اســت. حضور چند نمای 
احتمالا سوبژکتیو در مجموعه ای با نگاه واقع گرا، نمی تواند آن را به حیطه 
اکسپرسیونیســم نزدیک کند. باید سال ها کار کرد و ممارست داشت تا شاید 
سبک وســیاق و روشی حاصل شود یا نشود. به هرحال، مهم قصه است که 

در هر نوع روایتی باید به دل مخاطب بچسبد و از آن لذت ببرد. 
فضاسازی زمان گذشــته به خوبی مخاطب را در حال وهوای داستان  �

قرار می دهد. چه منابعی برای این امر مهم در اختیار داشتید؟ تحقیقات 
شفاهی و میدانی یا خلاقیت در صحنه فیلم برداری و...؟ 

به عنوان دستیار خسرو معصومی در موقعیت مشابه تاریخی و بازسازی 
لوکیشــن آن، تجربه خیلی خوبی در کنار ایشان داشته ام و در این کار سعی 
کردم از این تجربه ها اســتفاده کنم. ضمن آنکه تلاش کردیم با تنوع بصری 
و بازســازی موقعیت های متمرکز، حس وحال اتمســفر فضای گذشــته را 
برای مخاطب حفظ کنیم و به نوعی او را همراه و همســفر شخصیت ها در 

دوره های زمانی مختلف کرده باشیم. 
درهمین راستا یعنی فضاسازی مؤثر در زمان گذشته، یکی از امتیازات  �

مثبت فیلم، فیلم برداری اثرگذار علی محمد قاســمی اســت. چقدر در 
فیلم نامه بــه جزئیات این فرم بصری فکر شــده بــود و چقدر حاصل 

پیشنهاد ایشان بود؟ 
در فیلم نامــه نه، ولی بــرای فیلم برداری روی رنــگ و لعاب و اجزای 
کوچک هر قســمت با آقای قاســمی صحبت کرده بودیم و خوشــبختانه 
ایشــان با یک تعامل ســازنده و میل به تجربه گرایی با طراح صحنه فیلم، 
آقــای بابک کریمی طاری، فضایی را که باید به لحاظ روشــنی و تاریکی یا 
نوع رنگ انتخاب می شد، ایجاد و به خوبی اجرا کردند. ضمن آنکه همیشه 
و همه جا پلان ها چک می شــد و در همان حال اصلاح رنگ را ایشان انجام 
می داد. در کل ســعی کردم که فرم بصری کار نیز هم سو با شخصیت ها به 

پیش برندگی روایت کمک کند. 
یکی از ابهامات و سؤالاتی که در زمان جشنواره برای برخی منتقدان  �

شــکل گرفت، این بود که چرا در پایان داستان به ابتدای روایت، یعنی 
رابطه برادر و خواهر بازنمی گردیم؟ در نســخه رمان نیز به همین شکل 

بود؟ 
اتفاقــا در پایان بــه ابتدای داســتان برمی گردیم، ولی ابتدای داســتان 
لزوما رابطه میان برادر و خواهر نیســت، بلکه فضای مورد نظر، احساس و 
موقعیتی اســت که پس از افشــای واقعیت به وجود می آید. آیا حالا ما به 
پایانی خوش رسیده ایم و همه حرف ها گفته شده است؟ آیا چیزی در پس 
این تنهایی پنهان نمانده و آیا بعد از این، همه می توانند مثل گذشته زندگی 
کنند؟ این ســؤال ها و ایجاد ابهام های هستی شناســی مد نظر ما بود. مهم 
پاسخ دادن به این سؤال ها و به این وصال بعد از فراق است. مناسبات پایان 
روایت در داســتان رمان، مفصل تر و پرآب و رنگ تر است، ولی در فیلم نامه، 
به عمد از نزدیک شــدن به خانواده حســین و گوهر پرهیز شد تا معنای آن 
چیزی کــه پایان باز و ادامه دار اســت، تحقق یافته باشــد. درواقع به نفع 
لحظه های ســینمایی، کمی از غلظت رنگ و لعاب پایان رمان کم شد و به 

غنای تعلیق اضافه شد. 
برخی سکانس ها به نظر می رسد با نوعی شتاب زدگی اجرا شده است  �

که در مقایســه با پلان های خلاقانه، ضعف آنها بیشتر به چشم می آید؛ 
ازجمله پلان افتادن بچه در حوض. از این پلان راضی هستید؟ 

همیشــه با دیدن فیلم فکر می کنی که می توانســتی اجــرای بهتری از 
یک ســکانس یا پلان داشته باشی، ولی در شرایط عملی در صحنه، آن قدر 
محدودیت ها و محذورات وجود دارد که اگر بار دیگر به آن صحنه برگردی، 
ممکن است همین اجرای کنونی را نتوانی تکرار کنی. بله می شد بهتر اجرا 
شود. پلان افتادن بچه در حوض لحظه ای دلهره آور است که با بچه و همه 
حساسیت ها اجرا می شود و امکان دارد به قول شما آن طور که می خواهیم 
شکل نگرفته باشد. به هرحال طبیعی است هر فیلم اولی ضعف هایی هم 

داشته باشد. 
مهم ترین گره افکنی و معمای فیلم ســؤالی اســت که در روایت اول  �

و در چیســتی و چرایی رابطه میان برادر و خواهر مطرح می شــود. چه 
ایده ای داشتید که این روایت و گره افکنی به درستی تداوم پیدا کند؟ 

اگر منظورتان سؤالی است که در پایان قسمت اول از سوی مه لقا عنوان 
می شــود، باید بگویم که این ســؤال مبتنی بر اطلاعاتی بــود که مه لقا در 
قســمت دوم از محمود می شنود، راجع به شیرین. به این اعتبار که او فرزند 
کارمند اداره بوده و پدر و مادرش در تصادف کشته شده اند. مخاطب ما هم 
که همراه با کاراکترها پیش می رود به همان اندازه متعجب می شود. با این 
تفاوت که در انتهای فیلم اطلاعات مخاطب جلوتر از مه لقاســت و فضای 

برزخ گونه درون و پیرامون او را بیشتر و بهتر لمس می کند. 
بازخورد مخاطبان و منتقدان را چطور ارزیابی می کنید؟  �

بازخورد مخاطبان خوب و در بیشــتر موارد فوق العاده بود. همکاران و 
فیلم ســازان نیز واکنشی مثبت و درخور یک کار را داشته اند. از سویی دیگر 
بســیاری از منتقدان نیز در برخورد حضوری ابراز کردند که فیلم را دوست 
داشــته اند البته نمی توانم پنهان کنم کــه از برخوردهای محافظه کارانه و 
در برخی مواقع مغرضانه عده ای از آنها نیز آزرده خاطر هســتم؛ چراکه به 
جای دیــدن فیلم به عنوان یک جهان معنایی مســتقل به ابعاد فرامتنی و 
حاشــیه ای دامن می زنند؛ درصورتی که باید یک فیلم را به  عنوان یک اثر و 

متن مستقل ارزیابی کرد. 
با توجه به موفقیت نســبی جامه دران، آیا باز سراغ اقتباس خواهید  �

رفت؟ 
درحال حاضر دو رمان «بازی آخر بانو» و «خاله بازی» از نوشته های خانم 
بلقیس سلیمانی را به فیلم نامه برگردانده ام و تلاش دارم هرچه زودتر آنها 
را به تولیــد نزدیک کنم. این دو اثر از نظر مضمونــی به جامه دران نزدیک 
هستند و وجوه مشــترکی با هم دارند. از اینکه قرار است بار دیگر وارد یک 
چالش اساســی شوم، خوشحال هســتم. این دو کار نیز از روایت غیرخطی 
تبعیــت می کنند و به نظرم می توانند مخاطب را بیشــتر بــه تفکر و تأمل 
وادارند. در کل ســعی می کنم علاوه بر وجه سرگرمی سینما، وجه هنری و 

تأویل پذیری آن را نیز در نظر بگیرم. 
حرف ناگفته...  �

درباره اکران واقعا تأســف آور اســت که این همه زحمت و رنج و هزینه 
باید بــه پای بی عدالتــی و بی تدبیری و نداشــتن برنامه بــرای عرضه کار 
بســوزد و کسی نمی تواند اعتراض داشته باشــد. باید از سینمای مستقل و 
اندیشــه محور حمایت بیشــتر و بهتری صورت گیرد که متأسفانه کمتر این 
مهم اجرا می شود. به قول شاعر که می گفت: جای آن است که خون موج 

زند در دل لعل / زین تغابن که خزف می شکند بازارش. 

گفت وگو با حمیدرضا قطبی، کارگردان فیلم جامه دران

باید از سینمای مستقل حمایت کرد
 محسن جعفرى راد

مناسبات پایان روایت در داستان رمان
مفصل تر و پرآب و رنگ تر است، ولی در فیلم نامه

به عمد از نزدیک شدن به خانواده حسین و گوهر پرهیز شد 
تا معنای آن چیزی که پایان باز و ادامه دار است، تحقق یافته باشد.

درواقع به نفع لحظه های سینمایی، کمی از غلظت رنگ 
و لعاب پایان رمان کم شد و به غنای تعلیق اضافه شد


